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معرفی کتاب

اشاره:

تاريخ تكوين علوم بلاغي

د كه حاصل اين پژوهشدكتر اكبر شعباني در تحقيق و پژوهشي گستردهدامن به بررسي سير تكاملي علوم بلاغي پرداختهان
تاب در سيزدهدر كتابي دويست صفحهاي با عنوان فوق و به همت انتشارات سخنگستر منتشر شده است، موضوعات ك

فصل شكل گرفته كه برخي از عناوين فصول كتاب عبارتاند از:
در زبان، ادب و بلاغت عربي،ادبيات جاهلي و نقش آن در بلاغت عربي، جايگاه قرآن كريم در تكوين بلاغت عرب، نقش ايرانيان 

عجم نگارش يافتهاند.تأثير يونانيان بر بلاغت عرب و در فصل سيزدهم نويسنده به طرح آثاري ميپردازد كه پس از الم

تصوير برفك است

 با عنوان فوق و باخانم شهره شجيعي اولين مجموعه شعر خويش را كه عموماً در قالب سپيد سروده شدهاند در كتابي
 يك صد و بيستمقدمهاي از استاد عنايت سميعي به همت انتشارات سخنگستر به تازگي منتشر كردهاند. اين كتاب

ا با هم مرور ميكنيم:صفحهاي در بر دارندة حدود چهل قطعه از شعرهاي خانم شجيعي است. شعركهاي كپسولهاي انتظار ر

كپسولهاي انتظار

صبح
بوي خون

از طلوع
ميآيد
كسي

كه سينهاش
كشتارگاه نجواي شبانه بود

و تكرار
و تكرارهاي بيهدف

خندههاي بيهوده
: آقا سلام!

: خانم سلام!
و پاهايي

كه عجولانه
قدم ميشوند
بر سنگ فرشِ

خيابانِ
بيست و يكم

چشمي
اتومبيلها را

ميزند
دست و پايي

مأيوسانه
بر خطوط آسفالتها

: آقا مستقيم!
نه زيرگذر پارك!

استاد ايستاد:
بالا بياوريد

براي پاسخ
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دستهايتان را!
و او

تمام خودش را بالا ميآورد!

اشكهاي تنهايي
روي سرش

تف ميشوند
مثل حادثه تلخ تولد
كه روي سرمان ...

سراغ پاسخ را
از حادثهها بگيريد!

آخرين كلام خاك

عنوان فوق به همتمجموعهاي از شعرهاي عمدتاً كوتاه شاعر نامآشناي معاصر آقاي عبدالعظيم صاعدي در كتابي با 
صاعدي به دوستدارانانتشارات نور فاطمه منتشر شده است. در اين مجموعه بيش از صد قطعه از سرودههاي سپيد آقاي 

شعرش تقديم شده است. شعر سفره سخاي طبيعت از اين مجموعه را با هم مرور ميكنيم:

سفرة سخاي طبيعت

... و اينك
از اوجگاه بلوغ و بصيرت
ـ ژرفناي ديدگان «زهرا»

در بلور سپيد سلوك
به كبوترها آب ميدهم

و غروب را ياري ميدهم
تا چروك چادر شب را

صاف كند.
پاي كوه را ميبوسم

و با صفاي جوي
به رودخانه دست ميدهم.

در ضريح متبرّك فصول
سجدة شكر ميگذارم
و شميم شاد نسيم را

از بالهاي سپيده ميچينم.
احوال علف را

از باد بازيگوش ميپرسم
و در گوش سنگ

و حافظة خلأ
شعر ميخوانم.

تيلههاي تگرگ را
براي بچههاي تابستان

كنار ميگذارم.
و پوست زمين را

چون سيبي سرخ و رسيده
ميبويم.

شكوهمندانه زير پاي برف
فرش مياندازم

و با حروف سبز و آبي
براي كوير

نامه مينويسم
با پرواز موجها

به سوي ابر
بال و پر ميگيرم

با جان
از حكمت سخن ميگويم.

به سلام خار و گل
صميمانه جواب ميدهم

و شكّيّات نمازم را
از درخت ميپرسم.

نانم را
مِهرآميز
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با خورشيد و ماه
قسمت ميكنم
و گلاب عشق را

به چهرة عرقپوش زمان
ميپاشم.

گاه
كه بازوان صاعقه

دروازههاي آسمان
و پنجرههاي زمين را
به هم بر ميشكند

پلك نميزنم
و همچنان

از اوج گاه بلوغ و بصيرت
از ژرفناي ديدگان «زهرا»
نُقلهاي آشنايي با خدا را

به كام ميريزم
و شهد شراب شهود

از رگهاي حياتم
فوران ميكند

... دريغا!
خدا را اينسان تمامقامت

سالها
سالها پيش از اين

ميبايد بايستة ملاقات ميشدم!
...

بر آن ساليان
ساليان دور از اوجگاه بلوغ و بصيرت

دور از ژرفناي ديدگان «زهرا»
افسوس!...

كوي عشق

ن فوق به تازگي و با همتمجموعهاي از شعر شاعران معاصر شهر گناباد به همت آقاي فرياد نيشابوري گرد آمده و با عنوا
ران معاصر اين شهرانتشارات محقق منتشر شده است. در اين كتاب دويست و سي صفحهاي آثاري از حدود سي تن از شاع

آمده است. غزل «در جمالآباد عشق» از آقاي حميد خصلتي را با هم مرور ميكنيم:

در جمالآباد عشق....
ميشود در انحناي ماهتاب، آسماني غرق حيراني شود
ابر حيرت در جمالآباد عشق، باني يك صبح باراني شود
يك پرستو بال در بال نسيم، سرمهباران ميكند آيينه را

ميشود در كوچهباغ زندگي، روح شبنم گردهافشاني شود
ميشود نيلوفري سرمستوار، از عبور كوچههامان بگذرد

باز عشق است و فضايي آشنا، آنچه ميدانم و ميداني شود
ميرسد مردي ز ايل پاك نور، ترجمان واژة دلدادگي
تا كنار آخرين آواز باغ، حامي مفهوم انساني شود

ميتراود از لب گل اشعار ناب، باز هم تقديرِ قمصر، شد گلاب
بيگمان در اين خمارآلودگي، يك غزل صد بار طولاني شود

اين غزلهاي سليمان نيست

فاوت بسرايد، مجموعهايهادي خورشاهيان كه تلاش ميكند چون بسياري ديگر از غزلسرايان بيشتر جوان اين روزگار غزل مت
نه جنوب منتشر كرده است.از غزلهايش را با عنوان فوق در كتابي يك صد و شصت صفحهاي به تازگي و به همت انتشارات آيي

يك غزل از هفتاد غزل اين مجموعه را تقديم حضورتان ميكنيم.

توي پستو پيرهن خوني، توي پستو پيرهن خالياست
ايستگاه خالي متروك، جمعه از سوت ترن خالياست

عينكي بر چشمهايش نيست، شيشه از تصوير زن خالياست

كاجها نارنجياند و باز، بسته شد در پشت سر آرام
ساك مشكي روي دوشش بود، ايستگاه از نسترن خالياست

راه خلوت بود و بعد از ظهر، سايهاش را روي شب انداخت
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رفت آهسته به سمت در، زنگ زد، از پنجره خنديد
باغچه از ياسمن خالياست

روي ديوار اتاق خواب، عكس مردي با لباس فرم
نقشه روي ميز پوسيدهست

كوهها و درهها هموار، نقشه از طرح وطن خالياست

اين لباس ارتشي ديريست توي اين گنجهست تا خوردهست
با اتويي مثل كاغذ تيز، چند سالي از بدن خالياست

ميوزد بادي از آن سوتر، موي جنگل باز آشفتهست
ـ خواب دريا نيز در پاييز ـ

ميرود تا سمت رف اما، جاي آن جام كهن خالياست

جام با نقش و نگاري خوش، عكس زن با بوف كور پير
بوي خون و دشنه و افعي

توي پستو پيرهن خوني، توي پستو پيرهن خالياست

راه افتادهست بعد از ظهر، ايستگاه خالي متروك
مرد خالي از تمام تو، مرد از تكرار من خالياست

باد ميآيد به سبكي تلخ، كاجها نارنجياند و باز
آسمان خلوتتر از هر روز، آسمان از شب شدن خالياست

عصر جمعه از ترن خاليست، گورها تاريك و آراماند
زن كنار قبر ميگريد، نسترنها، ياسمنها نيز

گور اما از كفن خالياست
اين كفن از حجم تن خالياست.

17/3/1383

خيامي ديگر

ادي از صاحبنظران ومجموعهاي از رباعيهاي، رباعيسراي جوان جناب ايرج زبردست به همراه نقد و نظرهاي كوتاه تعد
ده است. پارهاي از اظهارشاعران معاصر در كتابي با عنوان فوق گرد آمده و بهتازگي به همت انتشارات روشنمهر منتشر ش

نظرهاي اهل نظر و تعدادي از رباعيهاي اين مجموعه را تقديم حضورتان ميكنيم:
ستعداد ناب او را به جامعه ادبيرباعيهاي زيباي ايرج زبردست را خواندم و آفرين گفتم، واقعاً در رباعيسرايي هنرمند است. ا

تبريك ميگويم.
سيمين بهبهاني

ر.... رباعيهاي ايرج زبردست مخاطب را غافلگير ميكند و دريا را در حجمي به اندازة شبنم تقطي
بهاءالدين خرمشاهي

جيها و انفجار حس و زيباييرباعيات ايرج زبردست ... (را) به تعبيري، نوعي ديگر از شعر نو ميتوان ناميدشان كه نكتهسن
بهترين آرايه و تأييدكنندة آنهاست.

منوچهر آتشي
ا رباعياتش، بزرگان ادب را به حيرتبدون تعارف بعد از خيام، بايد به رباعيات زبردستانة ايرج زبردست تكيه كرد. مردي ... كه ب

واداشته است.
پرويز خائفي

از او سخن ميگوييم و بهبه جرئت ميگويم كه بهترين رباعيسراي امروز ايران ايرج زبردست است ... امروز من و ديگران 
ستايش كارهايش ميپردازيم.

منصور اوجي
صد بار به سنگ كينه بستند مرا
از خويش، غريبانه گسستند مرا

گفتند هميشه بيريا بايد زيست
آيينه شدم، باز شكستند مرا

در عشق، اگر عذابِ دنيا بكشي
با اشك، به ديده طرح دريا بكشي

تا خلوتِ من هزار غربت باقي است
تنها نَشدي كَه دردِ تنها بكشي

امروز بيا ترانهخواني بكنيم
با سبزه و آب هم زباني بكنيم

عيد است و غبار غم گرفتهست دلم
اي اشك بيا خانهتكاني بكنيم
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تا عشق تو داغ بر جبين ميريزد
چشمم همه اشك آتشين ميريزد

هجران تو را اگر شبي آه كشم
خاكستر ماه بر زمين ميريزد

يك عمر به هر بهانه زخمم ميزد
با خنجر و تازيانه زخمم ميزد

يك سو غمِ دوست بود، يك سو غمِ نان
با تيغ دو دم زمانه زخمم ميزد

امشب دلم از آمدنت سرشار است
فانوس به دستِ كوچه ديدار است

آن گونه تو را در انتظارم كه اگر
اين چشم بخوابد آن يكي بيدار است

آيينة باورم مرا خنجر زد
آن نيمة ديگرم مرا خنجر زد

تاريخ، هزار ديده هابيل گريست
وقتي كه برادرم مرا خنجر زد

به استاد محمود فرشچيان
تا بال و پرِ عُمر به رنگ هوس است

از اوج، سرازير شدن يك نفس است
آن لحظه كه بالِ زندگي ميشكند

در چشمِ پرنده آسمان هم قفس است

ما خلوت رخوتزدة مردابيم
تصويرِ سرابِ تشنگي در آبيم

عالم كفني به وسعت بيخبريست
اي خواب تو بيداري و ما در خوابيم

تا گريه، طلسمِ درد را ميشكند
دل، حرمتِ آه سرد را ميشكند
درياي هزار موجِ طوفانخيز است
اشكي كه غرورِ مرد را ميشكند

آهم كه هزار شعله در بر دارد
صد سلسله كوه را ز جا بر دارد

من رعدم و ميترسم اگر آه كشم
سرتاسرِ آسمان ترك بر دارد

آن روز هوا هوايِ بيصبري شد
خورشيد، اسير ظلمتي جبري شد
روزي كه دلم هواي باريدن داشت

تا آه كشيدم آسمان ابري شد

ما وقت نگاه، را دمي دانستيم
از دانش چشمها كمي دانستيم
كژتابي دستها و بيمهريِ سنگ

ما آينه بوديم و نميدانستيم

اي صبح نَه آبي نَه سپيديم هنوز
در شهر اميد نااميديم هنوز

ديدي كه چه كرد، دست شب با من و تو؟
در باز و به دنبالِ كليديم هنوز

باران: تبِ هر طرف ببارم دارم
دهقان: غمِ تا به كي بكارم دارم

درويش نگاهي به خود انداخت و گفت:
من هر چه كه دارم از ندارم دارم

در خواب چراغ تا سحر دستم بود
در خواب كليدِ هر چه در، دستم بود
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زيباترين از اين خواب نديدم خوابي
بيدار شدم دستِ تو در دستم بود

پلك كه ميگشايم روياي تو ميگريزد

رندة حدود پنجاه قطعه ازعنوان نسبتاً طولاني فوق بر پيشاني كتابي با طرح جلدي سرشار از طراوت ميدرخشد كه در بر دا
 «صبح روشن» منتشرشعرهاي شاعر نام آشناي كرمانشاهي آقاي صلاحالدين قرهتپه است كه بهتازگي و به همت انتشارات
ت را مرور ميكنيم.شده است. با هم غزل «آيينههاي فردا» كه به شاعر معاصر استاد محمد جواد محبت تقديم شده اس

آيينههاي فردا
صبحدم خورشيد در چشم تو پيدا ميشود

عالم از تكرار اين آيينه فردا ميشود

مثل آن روز نخستين مثل آغاز جهان
در سكوت مبهمي هر چيز زيبا ميشود

كمكم آن حس لطيف آن شور ميآيد به جوش
ناگهان يك ناگهان دنيا شكوفا ميشود

بعد از اين اي نبض توفان! اي بلوغ دلنشين!
بيشك اين دل يا نه اين مرداب دريا ميشود

زير چتر دستهاي مهربانت آسمان
سايهسار بيكراني از تماشا ميشود

قحط عشق است اي دل اما صبر كن آرام باش!
روزي آخر سفرة ايمان مهيا ميشود ....

چشمان خيس غزل

سدي. اسدي«چشمان خيس غزل» مجموعهاي است از غزلها و رباعيهاي شاعر خوب ايلامي ساكن رشت جناب سيروس ا
حهاي و به همت انتشاراتدر اين مجموعه شعر حدود پنجاه غزل و سي، دو بيتي و رباعي خويش را در كتابي يك صد و ده صف

ا هم ميخوانيم:حرف نو منتشر و در اختيار علاقهمندان شعرش قرار داده است. غزل «باران» از اين مجموعه را ب
باران

شب است و ياد تو و دانه دانة باران
شكفته بر تن هر گل جوانة باران

گرفته از غم غربت دلم بيا، امشب
بخوان دوباره به گوشم ترانة باران

ز پشت پنجرة خيس ميتوان حس كرد
حضور خسته ولي صادقانة باران

در التهاب شكفتن هزار غنچه به باغ
نهاده سر همه بر آستانة باران

به ناز، خيل غمت تكيه ميزند بر دل
چو شاخهاي كه نهد سر به شانة باران

موسم چشمها

ز شعرهاي عمدتاً«موسم چشمها» عنوان مجموعهاي است يك صد و سيزده صفحهاي كه در بردارندة حدود پنجاه قطعه ا
 به همت انتشاراتسپيد و تعدادي غزل از شاعر نامآشناي همداني آقاي سيد مهدي موسوي فاخر ميباشد. اين مجموعه

 است. شعر «بيماه، بيآفتاب»فراگير هگمتانه به زيور طبع آراسته شده و در اختيار دوستداران شعر موسوي فاخر قرار گرفته
را با هم مرور كنيم:

بيماه، بيآفتاب
من پيش از اينها
بايست ميمردم

ماندم
اما به روي وحشتي پيچان

همواره اما بر هراسي گنگ
تا بينهايت گامها

بياختيار است.
هر لحظه تاريكي
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در روشناي ديدهام بيدار ميگردد
هر لحظه در من جاده ميپيچد

ـ بياعتنا چون سنگ ـ
خاموشي در پشت سر گويا كه ديواري است

ـ تاريك و بيمعنا ـ

ميپيچد و در مينوردد راه را با من
ديوار ميگردد،
ديواري از آهن.

(بيآفتاب،
آيا افول ديگري هم هست؟)

شايد يكي از لحظههاي من
در جستوجوي ساحتي باشد

بيماهتابي سرد.

من پيش از اينها
بايست ميمردم

(آيا طلوع ديگري هم هست؟)

چهارم شخص مفرد

ههاي گنجعلي محتوايعنوان فوق اولين مجموعه شعر شاعر جوان نيشابوري جواد گنجعلي است. حدود پنجاه غزل از سرود
ر منتشر شدهاين كتاب يك صد صفحهاي را شكل ميدهد. «چهارم شخص مفرد» بهتازگي و به همت انتشارات سخنگست

است. غزلي از اين مجموعه در صفحات شعر امروز نيشابور آمده است.

اينها را فقط به خاطر شما چاپ ميكنم

 مقدمهاي كه آوردهسيد مهدي موسوي كه از اهالي غزلهاي مدرن است بهتازگي مجموعهاي از غزلهايش كه با عنايت به
 منتشر كرده است. دراست مربوط به دوره قبل از مدرنيسم او ميشوند را تحت عنوان فوق و به همت انتشارات سخنگستر

 در اين كتاب غزلهايياين كتاب يك صد و بيست صفحهاي تعداد پنجاه غزل از سرودههاي شاعر گرد آمدهاند. جالب اينكه
وردارند.ميتوان سراغ گرفت كه حدود شصت بيت هستند و از طرفي غزلهايي كه تنها از يك بيت (مطلع) برخ

اولين غزل اين مجموعه را با هم مرور ميكنيم:

به مادرم بنويسيد حالمان خوب است
به هر كجا بروي رنگ آسمان خوب است!!

به مادرم بنويسيد مهديات زندهاست!
كه زندگي من اين گوشة جهان خوب است

كه فالگير «حرم» در ميان دستم ديد:
دوشنبه، بيست و دوِ دي! بله، زمان خوب است

كه آب و دانه و جفت و بهار آمادهاست
قفس هميشه براي پرندگان خوب است

به مادرم بنويسيد از غم غربت
و بعد نيز بگوييد بيگمان خوب است!

به مادرم بنويسيد گر چه خواهم مُرد
دلم خوش است كه پايان داستان خوب است

طوبي درخت ماست

ازگي و به همتاولين مجموعه شعر شاعر جوان سيد مرتضي كراماتي با عنوان فوق و در كتابي هشتاد صفحهاي بهت
. بيش از پنجاه قطعه ازانتشارات شروع منتشر شده است. كراماتي در اين مجموعه كه از تنوع قالبي خوبي برخوردار است

سرودههايش را گنجانده است. شعر سپيد «احساس روستايي» را با هم مرور ميكنيم:
پنجرههاي جنوبي دلم را

امشب دوباره باز خواهم كرد
تا شايد گذرگاهي براي
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موجهاي پريشان باشد
تا شايد نفس گرم دريا

تنهايي دلم را نوازش دهد
و شالويي زخمديده بالهايش را برقصاند

و احساس روستاييام را
با خود
با دريا
با موج

آشناتر سازد

دست خالي

با همكاري مؤسسه«دست خالي» عنوان مجموعهاي است از شعرهاي سپيد شاعر جوان آقاي فرهاد كريمي كه بهتازگي و 
تاهي هستند.فرهنگي كوثر منتشر شده است، اكثر شعرهاي اين مجموعه كه بالغ بر سي قطعه ميشوند شعرهاي كو

شعر كوتاه تنهاييات را با هم ميخوانيم:
خانه را

آب و جارو كن
همين امروز و فردا

به ديدارت خواهم آمد
و سبدسبد

از دلواپسيهايت خواهم چيد
و تمام تنهاييات را

پر از شبهاي مهتابي
خواهم كرد

تربت عشق

با طرح جلدي زيبا بهحاصل كوشش آقاي فرياد نيشابوري در گردآوري شعر شاعران مجموعهاي شده است با عنوان فوق كه 
هل تن از شاعران معاصرهمت انتشارات محقق به زيور طبع آراسته شده است. در اين كتاب چهارصد صفحهاي آثار بيش از چ

هايي از آثارشان در اين كتابشهر تربتحيدريه و توابع آن آمده است. از چهرههاي مطرح شعر امروز خراسان و ايران كه نمونه
ار نام برد. چهار غزل ازآمده است ميتوان از دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، استاد محمد قهرمان و شادروان ذبيحاالله صاحبك

استاد محمد قهرمان كه در اين مجموعه آمده است را تقديم حضورتان ميكنيم:

پروانه نجات
مردن به راه عشق، به منزل رسيدن است
چون موج از ميانه، به ساحل رسيدن است

در خاك و خون تپيدنِ افتادگان عشق
از پيچ و تاب راه، به منزل رسيدن است

پرداختن ز درد دل خود به دردِ خلق
با يك دل شكسته به صد دل رسيدن است

افتاده چاكها به دل از درد شانه را
تا كار او به عقدة مشكل رسيدن است
ما را ز سوز و ساز مترسان كه شمع را

پروانة نجات به محفل رسيدن است

سنگ صبور
دل آزردهام از اين ستمآباد گرفت

نتوان داد مرا، زين همه بيداد گرفت
محو پرواز شرارم، كه به يك چشم زدن

از عدم آمد و راهِ عدمآباد گرفت
شوق بسيار و سحر دور و شكيبايي كم

شمع ما را كه تواند به رهِ باد گرفت
خوشتر از باغ بهشت است بيابان عدم

رهروي را كه از عالمِ ايجاد گرفت
گر چه دل سنگ صبور است، ز غم دارم بيم

كه به قصد دل من پنجه ز فولاد گرفت
گردن از دور كشيديم، ولي سود نداشت

چرخ زد تيشه و جا بر سرِ فرهاد گرفت
غنچه خون خوردن پنهان ز دل من آموخت
گل پريشان شدن از خاطر من ياد گرفت

با غم عشق، دگر هيچ نكرد از من ياد
دل ميان من و غم جانب همزاد گرفت!
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برگ زرد
ز دشت بيكسيها رهنوردي بر نميخيزد
اگر خاكش رود بر باد، گردي بر نميخيزد

از آن صحرا كه ميپرورد، مجنون در كنار خود
به غير از گردباد هرزهگردي برنميخيزد

غم دل را به دل ميگويم از بيهم زبانيها
كزين بيدردمردم اهل دردي برنميخيزد!

... به ياد بوسة گرمي كه روزي بر دهانم زد
ز لبهايم كنون جز آه سردي برنميخيزد

نباشد مردِ ميدان غمت جز من كس ديگر
چو من در كار غم، داني كه مردي برنميخيزد

ز پاافتادگان را با قويدستان نزاعي نيست
به جنگ باد هرگز برگِ زردي برنميخيزد

فيض جنون
پاي طلب هميشه به منزل نميرسد

همواره دست موج به ساحل نميرسد
با اين قدِ خميده به جايي نميرسم

مانند بار كج كه به منزل نميرسد
... بيرنگ زرد بر نبري از ثمر كه سرو

با سبزي مدام به حاصل نميرسد
ديوانه شو كه وا رهي از جور سرنوشت

حكم قلم به صفحة باطل نميرسد
از شور عشق خاطر بيدرد فارغ است

فيض جنون به مردم عاقل نميرسد
كي دامنش رها شود از چنگ خون من؟

گر دستِ من به دامن قاتل نميرسد
دست حمايتي به در آور ز آستين!

كاين شمع نيممرده به محفل نميرسد
بيحاصلي ببين كه در اين خاك شوربخت!

يك دانه اميد به حاصل نميرسد
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